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 :  بحـث را بـه شـكل كاربـردى آغاز 
مى كنيـم و مى پرسـيم بـراى اين كه فلسـفه 
جايـگاه واقعـى اش را در حوزه پيـدا كند، بايد 

چه كارهايى انجام شود؟
ــتى در حوزه دست  ــفه به جايگاه درس براى اين كه فلس
ــت من از  ــود. برداش ــت چند كار انجام ش يابد، لازم اس
ــه قوتى  ــت كه طلبه ب ــفه اين اس ــت فلس ــگاه درس جاي
ــى و آموزه هاى  ــد يك دور مبان ــد كه بتوان عقلانى برس

ــكل پژوهشى، بررسى  دينى را به ش
ــاى معارفى دين،  كند و در بحث ه
نگاهى برهانى و اجتهادى پيدا كند. 
ــفه همان  ــى مى توان گفت فلس يعن
كاركردى را در بحث عقايد بر عهده 
ــول در فضاى  ــه و اص ــه فق دارد ك
احكام و فهم احكام دينى از آيات و 

روايات بر عهده گرفته است.
من در جايى ديگر توضيح داده ام كه 

ــبهات و نگاه هاى كلانى كه بايد در  فلسفه براى دفع ش
ــازى شكل بگيرد  ، لازم است. بايد درباره  زمينه تمدن س
مبانى هستى شناسانه و انسان شناسانه، در عرصه فلسفه 
ــفه دارد، باعث مى شود كه  ــود. قواعدى كه فلس بحث ش
ــفه، جايگاه خاصى در حوزه پيدا كند. به همين دليل،  فلس
ــئله تأكيد  ــلاب، روى اين مس ــر معظم انق ــد بار رهب چن
ــته  ــن رو، بايد در اين زمينه كارى شايس ــد. از اي كرده ان
انجام شود و صرف اين كه فلسفه بخوانيم، كافى نيست.
ــفه دارد و با  ــبت به فلس حوزه  بايد بداند چه تلقى اى نس

ــش و كاركردهايش را  ــى دقيق، دان ــكل گيرى نگرش ش
ــد. بايد فعاليت هايى در اين زمينه انجام شود، چرا  بشناس
ــفه به چه دردى  ــتند فلس ــه برخى طلبه ها متوجه نيس ك
ــك درس حوزوى و  ــه عنوان ي ــايد تنها ب ــورد. ش مى خ
ــه امتحان بدهند، كتاب هاى بدايه و نهايه را  براى اين ك

بخوانند، ولى تلقى درستى از آن ندارند. 
ــفه تغيير كند و كاركردها  در واقع بايد نگاه فعلى به فلس
ــود كه در ميان علوم  ــود؛ تا معلوم ش و هدف ها، معيّن ش
ــى  ــه موقعيت ــفه چ ــوزوى، فلس ح
ــا برخى  ــد. ب ــته باش مى تواند داش
نشست ها و نگارش مقاله هايى در 
اين زمينه، مى توان اين موضوع را  
ــبت  تبيين كرد. براى نمونه، اگر نس
فلسفه را با دين مشخص كنيم، تازه 
طلبه مى فهمد چقدر فلسفه مى تواند 

اثرگذار باشد.
ما در عرصه عمل نيز بايد يك نسل 
ــروز يكى از  ــد را پرورش دهيم، چون ام ــفى نيرومن فلس
مشكلات حوزه اين است كه افرادِ كمى فلسفه مى خوانند. 
ــفه مى خوانند، دوره  ــيارى از همان عده هم كه فلس بس
ــان را تا پايان ادامه نمى دهند. البته منظورم  تحصيلى ش
ــت كه طلبه بايد بيست سال فلسفه بخواند تا به  اين نيس
ــانى را داريم كه راه هاى ميان برُ  ــد. ما كس پايان راه برس
ــه را كه بايد مى خواندند،  ــى كرده اند، ولى همه آنچ را ط
ــم. از اين رو،  ــوف پرورش بدهي خوانده اند. ما بايد فيلس
برخى بزرگان اين احساس خطر را كردند. اگر در حوزه به 

واقعيـت ايـن اسـت كـه 
فلسفه اسلامى، فلسفه اى 
نيسـت كه از عمـل و تقوا 
و دينـدارى جدا بشـود و 
باز هم بتوانـد همين روح 
را حفـظ كند و پيش برود.
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۲۷۳

 دانــش فــلســفــه حــوزه، بــايد
و كاركردهايش را بشناسد

راهكارهاى ارتقاء فلسفه در حوزه
در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمين يزدان پناه

اين سبك پيش برويم، نيروهاى توانمند فلسفى نخواهيم 
ــد به راهكارى  ــن دليل، فكر مى كنم باي ــت. به همي داش

براى پرورش نسل فيلسوف پُرتَوان انديشيد.
گمان بنده اين است كه بايد رشته اى تخصصى و جدى 
ــى متعارف،  ــته هاى تخصص ــود كه از اين رش حاصل ش
ــته هاى تخصصى فعلى، حتى  ــرفته تر باشد. اين رش پيش
ــنتى كه ما معقول مى خوانيم، كارآيى  در حد آن فضاى س
ــت،  ــته هايى كه مد نظر بنده اس ندارند. البته در اين رش

ــم آن روش  ــايد طلبه ها يك ده ش
كل  در  ــد.  بخوانن ــفه  فلس ــنتى  س
ــته  ــت آنچه در رش منظورم اين اس
معقول تأثير مى گذارد و كتاب هايى 
ــود دارد و  ــه وج ــن زمين ــه در اي ك
ــود، به  تحقيقاتى كه بايد انجام بش

يك رشته تخصصى احتياج دارد.
 :  با همين انگيزه ها، 
مؤسسه هايى شكل گرفته اند 

و فلسـفه را تدريـس مى كننـد. مگـر هـدف 
اين نيسـت؟ پس چـرا مى گوييد بايـد دوباره 
مؤسسـه هايى بـه صـورت تخصصى بـه اين 

مقوله بپردازند؟ 
حال و هواى حوزوىِ اين مؤسسه ها اندك است و بيشتر 
شبيه دانشگاه است. اگر آن رشته تخصصى، حال و هواى 
ــد و در عين حال، برخى كاستى هاى  حوزوى داشته باش

روش سنتى ما را نداشته باشد، خوب است. 
ــى، يكى از  ــدن دوره تحصيل ــه، طولانى ش ــراى نمون ب

مشكلات ساختار سنتى بود و اين كه برخى از مواد درسى 
ــد. ما يك  ــد، عملاً خوانده نمى ش ــه بايد خوانده مى ش ك
ــفه را نمى خوانيم. هر چند كه كتاب هاى  دور تاريخ فلس
ــفه  قوى نيستند اما ما هم اين درس را درست  تاريخ فلس
ــه يك كتاب مخصوص،  ــيم نكرده ايم. در اين زمين ترس
ــفه صدرا را مى خوانيم،  مانند بدايه و نهايه نداريم. ما فلس
ولى يك دور به فلسفه صدرا نگاه كلان نداشته ايم. مثلاً 
ــفه اشراق  ــفه صدرا و فلس اين كه بدانيم مختصات فلس
ــت؟ اين دو فلسفه چه نسبتى  چيس
ــد؟ روش  كارى صدرا  ــم دارن با ه
ــت؟ بله، ما لابه لاى كتاب ها،  چيس
ــتادان  ــدرا مى بينيم. بعضى اس از ص
ــن يك چيز  ــم تذكر مى دهند. اي ه
است؛ اما گاهى هم مى شود كليات 
ــفه صدرا را بررسى  ــته به فلس وابس
كرد. ما كتاب شناسى توصيفى صدرا 
ــى هم  ــم و يك كتاب درس را نداري
ــدارد. خبر نداريم، پس از صدرا چه  ــن زمينه وجود ن در اي
مراحلى طى شد. خب، هر كس شايد بر اساس سليقه اش 
يا به خاطر علاقه اش، برخى از اين كارها را انجام بدهد، 
ولى ما بايد يك كتاب و يك درس محورى داشته باشيم.

ــفه هاى ديگر توجه  ــت طلبه به فلس ــن لازم اس هم چني
ــفه هايى كه در چين  ــفه هاى غرب، فلس كند، مانند فلس
ــت و... . بايد از اين فلسفه ها خبر داشت. ما بايد  بوده اس
ــته خاصى به عنوان فلسفه تطبيقى ايجاد كنيم.  يك رش
اين  موردهاست كه باعث مى شود ما رشته اى اختصاصى 

رهبر معظم انقلاب گفتند: 
ما در هـر حــــوزه اى از 
حوزه ها كه وارد مى شويم، 
بايـد ناظـر به ايـن علوم 
موجـود در غرب  باشـيم.

حـوزه  حاضـر،  حـال  در 
فيلسوف پرورش مى دهد، 
ولـى مـا از يـك مجموعه 
آموزشـى توقع داريم اگر 
كسى استعداد متوسط به 
بـالا داشـت، دسـت او را 
بگيرد و به مقصد برساند.
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ــته اختصاصى را  ــم، به ويژه كه بايد اين رش ــف كني تعري
مأموريت گرا قرار دهيم.

ــر حوزه اى از  ــد: ما بايد در ه ــر معظم انقلاب گفتن رهب
ــر به اين علوم موجود در  ــويم، ناظ حوزه ها كه وارد مى ش
غرب  باشيم. يكى از بحث هاى جدى در معرفت شناسى 
ــت كه عموم طلبه ها، به نحوى درگير شوند، ولى  اين اس
ما كتاب قوى اى نداريم كه انديشه هاى ما را كامل گفته 
ــى غرب پرداخته و ذره ذره آن را  و دقيقاً به معرفت شناس
نقد كرده باشد. اگر چنين رشته اى فراهم شود، بايد چنين 
ــام دهد، و لو در دور اول نتواند. به  مأموريت هايى را انج
هر حال اين رشته بايد به اين عرصه ها كشيده شود. اگر 
ــته اى حاصل شود، هم روزآمد است و مى تواند  چنين رش
ــنت  ــه دغدغه هاى روز جواب بدهد، هم مى تواند در س ب
ــد. همين مسئله باعث مى شود  اصيل خودمان نفس بكش

كه ما برخى كتاب ها را تغيير بدهيم. 
ــت بگوييد در فضاى سنتى، طولانى بودن  وقتى قرار اس
ــت و مى خواهيم اين دوره را كاهش بدهيم،  كار، مانع اس
ــال به طول  ــت س ــش از بيس ــه دوره اش بي در حالى ك
ــان به كتاب هاى  ــد چه كار كرد؟ بى گم مى انجامد، باي
ــد، ناظر به  ــرار باش ــر ق ــت. به ويژه اگ ــاز اس ــد ني جدي
ــود. ما  ــد. بايد تغييراتى حاصل ش بحث هاى روز هم باش
ــتيم. براى همين معتقدم  معمولاً در حوزه متن محور هس
ــد. روال متن  محورى باشد،  متن محورى بايد به روز باش
ولى در كنارش هر بيست، سى سال، به تجديد نظر متن 
ــاس نيازهايى كه به وجود مى آيد، متن  بپردازند و بر اس
ــرط كه متون اصيل  ــود. البته با اين ش جديدى توليد ش
ــون جديد، مثلا جاى  ــوند، يعنى اين مت ما هم خوانده ش

«اسفار» را نگيرد.
ــفه با مباحث  ــاى درگيرى محققان فلس ــه نظر من، ج ب
ــائل مستحدثة اين دانش خالى است. به تازگى   روز و مس
ــان، فعاليت هاى  ــائل زن ــزى را ديدم كه درباره مس مرك
ــى را مبنى بر  ــى انجام مى دهد و پرسش علمى و پژوهش
اين كه آيا جنسيت انسان مؤثر است يا نه، مطرح مى كند 

و با بسيارى از انديشمندان در  ميان مى گذارد.
ــت داريم؛ افرادى كه  ما موضوع هاى فراوانى از اين دس
ــتند و محقق به شمار مى آيند،  از نظر علمى توانمند هس
ــا فكر كنند.  ــوند و به آن ه ــد با اين مباحث درگير ش باي
ــدن، همين اندازه هم كافى است كه  البته براى درگيرش
ــا بتوانند خيلى در اين  ــود، نه اين كه لزوم يك لبى تر  ش
حوزه ها وارد شوند. اما همين مقدار هم كم چيزى نيست. 
منتها اگر همين طور امتداد يابد، يك نسل مى گذرد و به 
ــه اى تبديل مى شود كه با مباحث جديد درگير بوده  انديش
ــت. به همين دليل، بايد با پرسش هاى  و با آن ها آشناس

جهانى در ساحت فلسفه ارتباط برقرار كنيم.
ــئله هايى كه بايد به شكل بنيادين حل  يكى ديگر از مس
شود، مسئله زبان تخصصى است. زبان تخصصى را بايد 
ــكلى درآورد كه همه طلبه هاى اين رشته به خوبى  به ش
ــفه مى خوانند، بتوانند متون  آن را بدانند. يعنى وقتى فلس

ــفى غرب را به زبان اصلى ببينند. اگر اين كار انجام  فلس
ــى كه بعدها پژوهشگر مى شود،  بشود، فكر كنم هر كس
ــرعت با منابع اصلى پيوند برقرار مى كند. اين نكته  به س
ــته تخصصى ترسيم شود. متأسفانه  هم بايد در همان رش
ــوم را مى خوانيم و گاه سى سال  ــت دوم و س ما آثار دس
ــود. اين  ــت اولى ترجمه مى ش مى گذرد و بعدها متن دس

مسئله هم بايد حل شود.
 :  تغيير كتاب هاى درسـى و يادگيرى 
زبان، جزء دغدغه هاى قديم حوزه اسـت، ولى 
متأسفانه مى بينيم هنوز به جايى نرسيده  است. 
به نظر شـما، چه موانع و مشـكلاتى بر سر راه 

اين دغدغه ها وجود دارد؟
ــازمانى است. بايد  ــد، نگاه س راه حلى كه به ذهنم مى رس
ــته اى تخصصى ايجاد شود. اگر اين رشته تخصصى  رش
ــكل بگيرد، مجبور مى شوند همه فقدان ها را  بخواهد ش
ــراى طلبه هيچ  ــكلى فعلى، ب ــران كنند. اما به اين ش جب
ــان تخصصى برود.  ــمت زب التزامى وجود ندارد كه به س
ــته  ــت كه اگر آن رش ــنهادم اين اس ــه، پيش ــراى نمون ب

ــا را به زبان  ــى درس ه ــد، ما برخ ــى حاصل ش تخصص
ــد. يكى،  ــى باش تخصصى ارائه كنيم. متن، متن انگليس
دو دوره اول، زبان عمومى، بعد زبان تخصصى فراگرفته 
ــرد. چرا الان  ــبك، زود ياد مى گي ــود. طلبه به اين س ش
ــود چنين كارى انجام داد؟ چون طلبه هيچ احتياج  نمى ش
و التزامى به آن ندارد. اگر نگاه سازمانى شكل بگيرد، اين 

مشكل حل مى شود.
 :  ما تجربه هايى از اين دست داريم، 
مانند برخى مؤسسه هاى حوزوى كه از روز اول 
با همين نگـرش آغاز كردند، ولى در بلند مدت 

ديديم كم كم اين حرف ها رنگ باختند.
ــه ها گرفتار  ــيارى از اين مؤسس ــى بس ــد از يك مدت بع
ــدند. به همين دليل است  رفتار دانشگاهى و التزامات ش
ــد و وارد  ــه بايد حوزوى باش ــه تأكيد دارم اين مؤسس ك
ساختارهاى آكادميك نشود، چرا كه وقتى اين مؤسسه ها 
ــى و  ــوم مى روند، بايد قواعد آموزش ــر نظر وزارت عل زي

امـروز يكى از مشـكلات 
حوزه اين اسـت كه افراد 
كمـى فلسـفه مى خوانند. 
بسـيارى از همـان عـده 
كه فلسفه مى خوانند،  هم 
دوره تحصيلى شـان را تا 
پايـان ادامـه نمى دهنـد. 

 مى تـوان گفـت فلسـفه 
در  را  كاركـردى  همـان 
بحث عقايد بر عهده دارد 
كه فقـه و اصول در فضاى 
احـكام  فهـم  و  احـكام 
دينـى از آيـات و روايـات 
بـر عهـده گرفته اسـت.



۲۷٥۲۷٥

خلاصه: استاد يزدان پناه از جمله افرادى هستند كه درباره بهبود وضعيت فلسفه در حوزه هاى علميه، 
ــفه بايد  ــان بر اين باورند كه براى فلس ــازمانى با رويكرد مأموريت گرا اعتقاد دارند. ايش به نگاه س
ــود، آن هم  ــاختارهاى آكادميك رايج، ايجاد ش ــته اى تخصصى با رويكرد حوزوى و خارج از س رش
ــند.  ــريع تر و با بهره مندى از روش هاى ميان بُر به مقصد برس با برنامه اى كه در آن، طلاب بتوانند س
هم چنين ايشان معتقدند، همان گونه كه رهبر معظم انقلاب تأكيد كردند، مباحثى كه در دانش فلسفه مطرح 
مى شود، ناظر به مباحث روز جهانى باشد. به همين دليل، به فراگيرى زبان خارجى توجه ويژه اى دارند. 
ــتاد يزدان پناه بر اين باورند كه اگر كسى خوب درس بخواند و از امكانات، درست استفاده كند،  اس
ــم نكاهد. در اين  ــى كند و از كيفيت آن ه ــال ط ــاله را در عرض پنج، شــش س مى تواند راه پانزده س
ــفى را لازم مى دانند و به همين دليل،  ــفه و نظام هاى فلس ــناخت تاريخ فلس جهت، مباحثى مانند ش
ــاندن دوره نظام حكمت اشراقى، به تدريس نظام حكمت صدرايى مشغول شدند. پس از به پايان رس

پژوهشى خاص آنها را بپذيرند.
 : شـما فرموديـد مـا بايد يك نسـل 
فيلسـوف پرورش بدهيم، ولى نكته اينجاست 
كه پرورش نسـل فيلسـوف، اقتضائاتـى دارد. 
آيـا در شـرايط فعلى، ايـن اقتضائـات موجود 
اسـت؟ يعنى آيـا با اين وضع فلسـفه خوانى و 
فلسفه گويى در حوزه، اميدى هست كه بتوانيم 

در آينده يك فيلسوف تحويل بدهيم؟
ــرورش مى دهد. ولى ما  ــوف پ در حال حاضر، حوزه فيلس
ــى استعداد  ــى توقع داريم اگر كس از يك مجموعه آموزش
ــرد و به مقصد  ــت او را بگي ــت، دس ــط به بالا داش متوس
ــن الان هم  ــت؛ وگرنه همي ــكل ماس ــاند. اين مش برس
ــوف پرورش  ــل، فيلس ــل به نس مى بينيم كه بالاخره نس
ــى، مصباح يزدى و  ــاتيد جوادى آمل مى يابد. حضرات اس
ــن زاده آملى، شاگردانى پرورش داده اند كه اين ها در  حس
ــا اين، تمام آن  ــن حالت را دارند، ولى آي ــان اي حد خودش
راهى بود كه ما بايد طى مى كرديم؟ من معتقد هستم نه. 
ما بايد بيشتر از اين سعى كنيم تا بازده كارمان بيشتر شود 

و به هيچ وجه نگذاريم استعدادهاى درخشان، هدر بروند.
و  حوزوى بـودن  روى  شـما    :  
حوزوى مانـدن، تأكيـد داشـتيد. رهبـر معظم 
انقلاب هـم در مواردى تأكيد كرده اند كه نبايد 
حوزه هـاى  دسـت  از  فلسفه اسـلامى  پرچـم 
علميه خارج شـود. به نظر شما دليل اين تأكيد 

چيست؟
ــلامى، فلسفه اى نيست  ــت كه فلسفه اس واقعيت اين اس
ــود و باز هم بتواند  ــه از عمل و تقوا و ديندارى جدا ش ك
ــرود. موقعى اين روح  ــن روح را حفظ كند و پيش ب همي
حفظ مى شود كه پرهيزكارى و ديانت و عمل به دستورها 
ــر بخواهيم اين  ــود. اگ و حال وهواى توحيدى، حفظ بش
ــلامى در حوزه  ــفه اس حال وهوا را حفظ كنيم، بايد فلس
ــفه اسلامى از مركزيت  علميه بماند. من معتقدم اگر فلس
ــت در بلندمدت، روح كلى  ــوزه بيرون برود، ممكن اس ح
ــايد در ابتدا اين حالت  ــر كند. يعنى ش ــم بر آن تغيي حاك

ــد كه مى خواهيم بعضى چيزها را اصلاح كنيم، ولى  باش
آهسته آهسته از آن جا سر در مى آورد كه روح اين فلسفه 
ــت كه اين  ــيب مى بيند. البته به اين معنا نيس از پايه آس
ــفه در هيچ جاى ديگرى فهميده نمى شود و اگر هر  فلس
ــاى ديگرى برود و هر كس ديگرى بخواند، روح آن را  ج
ــئله اين است كه اگر فلسفه اسلامى،  درك نمى كند؛ مس
به صورت روند و جريانى مدّ نظر باشد، به فضايى معنوى 
ــت در اين ميان  ــراد مهذّب نياز دارد. حال ممكن اس و اف
ــند و خيلى خوب،  برخى افراد غير حوزوى نيز موفق باش
روح آن را درك كنند، ولى بدون ترديد، اگر جريان آن در 

بلندمدت، خارج از حوزه باشد، منحرف مى شود. 
ــيخ اشراق درباره معنويت و نقش آن در فلسفه  صدرا و ش
ــلامى، بر اين باورند كه حكيم حقيقى، حكيمى است  اس
ــو را با آن سو جمع كند. يعنى بتواند خلع  كه بتواند اين س
ــويى هم بشود تا  ــد و آن س بدن كند، بتواند رياضت بكش
ــد. حقايقى كه فيلسوف مسلمان، با آن  حكيم حقيقى باش
دست و پنجه نرم مى كند، امور ماورايى است، مثل مسئله 
ــبحان، ملائكه و معاد. از اين رو، بايد مناسبت  خداوند س

ــهود را بپيمايد يا بايد يك احوال خوش  پيدا كند و راه ش
معنوى داشته باشد. 

ــفى وجود دارد،  ــد معنويت حقّى كه در اين متون فلس باي
ــت  ــود. من به روند اعتقاد دارم؛ يعنى ممكن اس حفظ ش
ــد، ولى در  ــاى ديگر باش ــگاه يا ج ــورد در دانش ــك م ي
ــد، هميشه  ــكل يك روند باش حوزه هاى علميه، اگر به ش
ــيتى كه ما داريم در اين  اين درخت، ثمر مى دهد. حساس
ــت كه انحرافى ايجاد نشود، چون گاهى فلسفه خوانى  اس
منجر به انحراف مى شود. تقريباً سنت حوزوى به گونه اى 
ــد و اين  ــه را پرورش مى دهد كه از انحراف مبرّا باش طلب
ــت. از اين رو، به هر دليلى كه حساب كنيد،  هم مؤثر اس
نبايد اين پرچم از حوزه هاى علميه بيرون برود. نه اين كه 
ــم. اتفاقاً ما بايد در همه جا  ــوق ندَواني در جاهاى ديگر ش
ــوق را بدوانيم، حتى در كلّ جهان، ولى نبايد از ياد برد  ش

كه منبع جوشان آن بايد در حوزه علميه باشد.

اشـراق  شـيخ  و  صـدرا 
درباره معنويت و نقش آن 
در فلسفه اسلامى، بر اين 
باورند كـه حكيم حقيقى، 
حكيمى اسـت كـه بتواند 
اين سـو را با آن سو جمع 
كند. يعنى بتواند خلع بدن 
كند، بتواند رياضت بكشد 
و آن سـويى هـم بشـود 
باشـد. حقيقى  حكيـم  تا 

گمان بنده اين اسـت كه 
تخصصى  رشـته اى  بايد 
و جدى حاصل شود كه از 
اين رشـته هاى تخصصى 
متعارف، پيشرفته تر باشد. 
اين رشـته هاى تخصصى 
فعلـى، حتـى در حـد آن 
فضاى سنتى كه ما معقول 
مى خوانيم، كارآيى ندارند.


